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 مفسران شيعي و سنّي دگاهياز د »ميذبح عظ« يقيتطب يبررس

  *ادق صالحيص

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ١٧تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ٢٩اريخ دريافت: ت

  چكيده

مفسران  دگاهياز د ميذبح عظ يقيتطب يبررس«نوشتار حاضر پژوهشي است با عنوان 

سوره مباركه  ١٠٧در تفسير آيه وجوه مختلفى كه و با هدف بررسي » يو سنّ  يعيش

ابخانه به روش كتاست، ده در تفاسير مختلف شيعه و سني آمدرباره ذبح عظيم صافات،  

اي گردآوري شده است. غالب مفسران شيعي و سني در تفسير ظاهري ذبح عظيم اختلافي 

توان در تفسير آيات قرآني فقط به تفسير ظاهري آنها بسنده ندارند. اما از آنجايي كه نمي

اطني ب كرد، بلكه بايد تفاسير باطني آيات نيز منظور نظر قرار داد؛ لذا درخصوص تفسير

آيه مذكور، در ميان علماي شيعي و سني اختلاف نظر وجود دارد. به همين جهت در اين 

توصيفي ضمن بيان اصل ماجرا، مقصود اصلي  -پژوهش تلاش شده است به روش تحليلي

را از ديدگاه مفسران شيعي و سني تبيين نمايد. براساس نتايج حاصله از » ذبح عظيم«از 

صحيح السندي از حضرت امام رضا (عليه السلام) وجود دارد كه  روايت معتبر و تحقيق،

(عليه السلام) و واقعه عظيم عاشورا و مراسم نيامام حسشهادت  را »ميذبح عظ«مقصود از 

بح ذ »ذبح عظيم«به ياد آن كند كه سالانه هزاران هزار قرباني در منا پرشكوه حج ذكر مي

همچنين هدف از آزمايش حضرت ابراهيم  د.شوداشته ميزنده نگه  آن د و خاطرهشومى

(عليه السلام) براي ذبح فرزندش را صبر بر مصائب الهي و پاداش او به جهت عمل به 

  دستور خداوند متعال معرفي كرده است.

  .، ذبح عظيم، قرباني بزرگالسلام) هي(علابراهيم(عليه السلام)، اسماعيل كليدواژگان:

   

                                              
 .قم هيحوزه علم ٣دانش پژوه سطح  *
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  مقدمه

ليه (عابراهيمحضرت از پيامبران الهي، فرزند بزرگ  لسلام)(عليه احضرت اسماعيل

صلوات (اعلاي پيامبر اكرم جدّ و  كننده در ساخت كعبهداراي لقب ذبيح الله، شركتالسلام) 

 باشد.الله عليه) مي

و ماجراي قرباني كردن  (عليه السلام)خداوند در داستان روياي صادقه حضرت ابراهيم 

اش را به شكل زيبا و با تراژدي آيه و نشانه خداوندي سلام) (عليه الفرزندش اسماعيل

  .خاص به تصوير كشيده است

درش پبه سن جواني رسيد،  (عليه السلام)كه فرزند ابراهيموقتيبه گزارش قرآن كريم،  

ر سبرَد و به قربانگاه ميدر رؤيا ديد كه فرزند خود را (عليه السلام) ابراهيم حضرت 

. پسر، پدر را به انجام فرمان الهي شودمي پسرش را در اين زمينه جويابُرد. او نظر مي

امِ فِى الْمَن قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أرَي«: دهدميوعده صبر و بردباري  به ايشان و كندميدعوت 

» رينَهُ مِنَ الصَّابِإِن شاءَ الل أنَِّى أَذْبَحُكَ فَانظُْر ما ذا تَري قالَ يا أَبَتِ افعَْل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدنُى

   ).١٠٢(صافات: 

هاي مهم قرآن كريم بدون پرداختن به نام ذبيح و جزئيات ديگر اين رويداد، فقط بخش

گزارش كرده است. اما مفسران به و گزيده آن را در مسير اهداف هدايتي و تربيتي خود 

مرتبه سه  يه السلام)(علگفته برخي از مفسران، حضرت ابراهيم بهاند. جزئيات نيز پرداخته

 اجرايم قربان عيد و براي بار سوم در ديگري در روز عرفه ،هاي ترويهدر شبيكي پياپي 

ا خود ب . فرداي شب اولبينددر رويا ميرا  (عليه السلام)اسماعيل قرباني كردن فرزندش

فت. گر از اين رو، آن روز، ترويه نام ؟اين رؤيا رحماني است يا شيطاني آيا كه انديشدمي

روز سوم نيز و  در روز دوم دانست كه رؤيايش الهي است؛ پس آن روز، عرفه ناميده شد

 (قصد ذبح فرزندش را كرد و از اين رو، آن روز، روز قرباني كردن (عيد قربان) نام گرفت.

، ٢٦جق:١٤٢٠التفسير الكبير، فخر رازي، ؛ ١٠٤، ص٣جق:١٤٢٣تفسير مقاتل، بلخي، 

  ).٢٠، ص٥ج ق:١٤١٨ر التنزيل،انوا ؛ بيضاوي،١٥٣ص

از  ١٠٧-١٠١در قرآن كريم طى آيات (عليه السلام)  داستان ذبح حضرت اسماعيل

ه اين ب »وَ فَديَناهُ بذِِبْحٍ عَظيم«آيه شريفه  يصافات گزارش شده و در انتهامباركه سوره 



 

 

 Ѹیࣳر  ݊ ی دگاهџاز د »م͇ ذНح өʕ « یз ͗ Ѿ࠯
ّґВ ی وҀ͗қ ۳ران˫ω  

٥٠  

» معظيذبح «(عليه السلام)  به جاى اسماعيل خداوند متعال نكته اشاره فرموده است كه

از قربانى شدن رهايى يابد. (عليه السلام) شود و اسماعيل تهقرار داد تا او در راه خدا كش

ت حضرگوسفندى است كه به جاى  »ذبح عظيم«كه منظور از  بر اين باورندبسيارى 

كن يرسد اين نكته اگر چه صحيح است، ليذبح شد، اما به نظر م(عليه السلام)  اسماعيل

  همه حقيقت نيست.

 واژه شناسي

، ٢جم: ١٩٧٧ ر،يالمن، مصباحيوميف(فِدْيه در لغت به معني اعطا كردن مال است» فداء«

به معناى بدل كه به واسطه آن، انسان » فداء«است از  يدر اصطلاح فقهى اسم) و ٤٦٥ص

 بوده كه در اسلام، با گرفتن فدا، از قتل يابد و عوض از خونمياز امر مكروه رهايى 

) راغب ٣ج ش:١٣٩٧،يفرهنگ معارف اسلام ،يسجاد .(شدندمنصرف مى نبعضى اسيرا

شود تا ضرر از چيز چيزى است كه به جاى چيزي ديگر قرار داده مي» فداء«گويد: مي

  ).٦٢٧ص ق:١٤١٢، مفردات الفاظ القرآن ،يراغب اصفهاناول برطرف شود(

 ،يت و مصدر آن در عرباس »دنيرسربُ« يبه معنا» ذ ب ح« ةماد از در لغت» ذبح«واژه 

). و در آيه ٣ص ٣ش: ج١٣٧١(قرشي، قاموس قرآن،كمتر، ذُباح است يو با استعمال بحذَ

) به معناى مذبوح(قرباني شده) است كه در غير ١٠٧سوره صافات:»(وَ فَدَيناهُ بذِِبْحٍ عظَِيمٍ «

ت كه ما س(قرشي، پيشنين)؛ لذا مقصود اين ابطور مجاز و تشبيه بكار رفته است حيوانات

يك قرباني را به جاى حضرت اسماعيل(عليه السلام)  قرار داديم تا باعث فديه و آزادي 

  ). ٧٠٨، ص ٨ج  ش:١٣٧٢القرآن، ريتفس يف انيمجمع الب ،يطبرساو شود(

 ،يقرش(و ضدّ صغير(كوچك) استبزرگ  يصفت مشبهه و به معنا »ميعظ«واژه 

جمهرة  د،يابن در ؛١٩٨٧، ص ٥ج ق:١٤١٠، الصحاح ،ي، جوهر١٧، ص٥قاموس قرآن، ج 

فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ « محسوس باشد؛ مثل آن شيء خواه ).٩٣١، ص ٢ج م:١٩٨٧اللغة، 

 وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ «و خواه معقول و معنوى؛ مانند  )٦٣شعرا:»(العَْظِيمِ

  )٨٧حجر:»(العَْظِيمَ اكَ سبَْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ القُْرْآنَوَ لَقَدْ آتَيْن«و ) ٧٦صافات:»(»العَْظِيمِ

و مراد از آن عظمت واقعى و معنوى  باشدمي نيز از اسماي حسناى الهي» عظيم«واژه 

 يعسكرى، الفروق ف ؛١٨ص، ٥قاموس قرآن، ج (قرشي، است، نه مثل عظمت جسم
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 داي تعالى آمده است؛ مانند اين كلمه در قرآن مجيد در وصف خ ).١٧٨ص  ق:١٤٠٠اللغة،

 )١٢٩ (توبه:عرش )١٣ (نساء:فَوز همچنين براى اجر. )٤ شوري:»(وَ هُوَ الْعلَِيُّ الْعظَيمُ «

  .كار رفته است و غيره نيز به )٧٦(انبيا:كرب

  رؤياي صادقانه

لقت خ خيتار عيوقا نيخدا از مشهور تر يايو اول اءيو انب كئملا انيدر م »ميعظ ذبح«

تا چه حد در نزد خدا عظمت و حرمت دارد و هركس به آن متوسل  داننديهمه ماست كه 

  .ابديدست م يخدا به چه درجات شگاهيشود در پ

 نيرت فيرا با لط(عليه السلام) لياسماعحضرت ذبح  يدر سوره صافات ماجرا خداوند

 »مٍيبذِِبحٍ عَظ ناهُ يوَ فدََ«:ديفرمايسوره صافات م ١٠٧ هيآ در. فرموده است انياشارات ب

ه از السلام)  خوابى را ك هيپس از مدتى ابراهيم(عل ؛»ميذبح عظ«به  مفداكردي آنرا ما  :يعني

لسلام) ا هي(عل آن مأموريت ذبح فرزندش را دريافته بود با وى در ميان گذاشت و اسماعيل

مَرُ عَلْ ما تُؤْ قالَ يا أَبتَِ افْ «نيز پذيرفت و پدر را به اجراى فرمان خداوند تشويق نمود؛ 

وقتى هر دو آماده انجام اين دستور  ).١٠٢(صافات:»الصاَّبِرينَ  مِنَ ستََجِدُنى إِنْ شاءَ اللَّهُ 

كرد مانع اجراى اين امر الهى شدند و به نقل روايات متعددى، شيطان را كه تلاش مى

را  تعال ابراهيممشغول ذبح شد، ولى خداوند مم(عليه السلام) گردد، ناكام گذاردند، ابراهي

(و به مأموريت خود عمل كردى) ما دىاى ابراهيم! آن رؤيا را تحقق بخشي: «كه ندا داد

ما ذبح و دهيم، اين مسلّماً همان امتحان آشكار است، اين گونه، نيكوكاران را جزا مى

-١٠٦(صافات:»حٍ عظَيمإِنَّ هذا لَهُوَ البَْلاءُ الْمُبينُ، وَ فَدَيناهُ بِذبِْ«عظيمى را فداى او كرديم؛ 

١٠٧.(  

 اقسام خواب

رى الرؤيا ثلاثةٌ : بُش «: گرامي اسلام(صلوات الله عليه) نقل است كه فرمودندرسول از 

 ،يلسمج»(مِن اللّهِ، و تَحزِينٌ مِنَ الشيطانِ، و الذي يُحَدِّثُ بهِ الإنسانُ نَفسَهُ فيََراهُ في مَنامهِِ

بشارتى از : خواب ديدن بر سه گونه است). ٦١ح ١٩١ص ٥٨: ج ش١٣٨٤،بحار الأنوار

، و حديث نفسهاى انسان با خويش كه آنها دجانب خدا، غمى كه شيطان به وجود مى آور

 .را در خوابش مى بيند
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 يشانپرهاي مؤمن نيز خوابفرد شده كه  أكيدتاهلبيت(عليهم السلام) نيز در روايات 

ه يك نيست ك اينگونهه، ظور اين است كمنه نيست. انو روياهاي او هميشه صادق بيندمي

بيند. ن همراه با وسوسه و بدون تعبير يا شيطانيخواب هيچوقت تقوا، باايمان و شخص با

 كند:يمدر روايتي از قول محمد بن قاسم نوفلي نقل  ابن بابويه قمي(ره) مثال،به عنوان 

رَي الرُّؤْيَا فتََكونُ كمَا رَآهَا وَ رُبَّمَا رأََي الرُّؤْيَا قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع): الْمُؤْمِنُ يَ  

فَلَا تَكونُ شَيْئاً؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤمِْنَ إِذَا نَامَ خَرجََتْ مِنْ رُوحِهِ حَركَةٌ مَمْدُودَةٌ صَاعِدَةٌ إِلَي 

ي مَوضِْعِ التَّقدِْيرِ وَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ الْحقَُّ وَ السَّماَءِ فَكلَّمَا رَآهُ رُوحُ الْمؤُْمِنِ فِي مَلَكوتِ السَّمَاءِ فِ

؛ ٢٠٩ص ،١ش:ج١٣٨١ي،، الامالصدوق خيش (كلَّمَا رَآهُ فِي الْأَرْضِ فَهوَُ أَضْغَاثُ أَحْلَام؛

گفتم: بسا مؤمن خوابي صادق(عليه السلام) به امام )١٧٢صتا:بيجامع الاخبار،  ،يريشع

ن مؤمن ؟ فرمود: چوشته باشدبسا خوابي ببيند و اثري نداببيند و همان طور واقع شود و 

كه محل  _بخوابد، از روحش حركتي تا آسمان بكشد و هر چه را روح مؤمن در آسمان 

 .تاضغاث و احلام اس ،ببيند حق است و هرچه را در زمين ببيند _تقدير و تدبير است 

 بوده  سؤالسان قابل يشه براي انهم پر رمز و راز  است كهخواب ديدن پديده اي 

. خواب مي بينند مانند انسانها حيوانات نيز حاكي از آن است كهاست. تحقيقات علمي 

دارد. خواب اين ن ييبا ديدن آشناهرگز و  شوندكور مادرزاد متولد مي، افرادي كه حتي

رد و دان بيناييهيچ دركي از مغز اين افراد مانند انسانهاي بينا و عادي نيست، زيرا  افراد

 ديگر خود حواسرا با  خواب يا همان رؤيااين افراد بلكه  ست.ه اكردن ديدن را تجربه

 .كنندمي درك

 هفلسفكه  است خواب باحث اساسيهاي پريشان يكي از مرؤياهاي صادقانه و خواب

(عليه ق. امام صاددانندميالهي  جانشينانو  پيامبرانو ت(عليهم السلام) اهل بي را فقطآن 

واب اي مفضّل! درباره خ«فرمود:  عمرابن لمفضّشاگرد خود به  فلسفه خوابدرباره م)السلا

ها و حكمت درهم آميختگي راست و دروغ آن نيك بينديش. اگر تمام خواب ها راست 

پيامبر [و از اخبار غيب آگاه ] بودند و اگر تمام آنها نادرست و و و صادق بود همه مردم 

معني بود و سودي نداشت. از اين رو گاه راست است و  كاذب بود، چيزي زايد و بي

مردم از آن سود مي برند و با آن به سوي نيكي مي روند و از بدي پرهيز مي كنند و 
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 ديتوحجعفي،.»(بسياري از آنها نيز دروغ است تا بر خواب ها اعتماد كامل نشود

 ).٥٧، ص٣بحار الانوار، ج ،يمجلس ؛٤ص ش:١٣٧٩مفضّل،

 لهيا فقط به انبيايشود كه خداوند مي علومم(عليه السلام) يت امام صادقاين روا طبق

ه قابل توج مسأله چنين علمي ندارند.ي عادو انسان هاي  عطا كرده خواب تعبير علمخود 

نين همچاست و  معتبر فقط برخي از آنهاد و ندارنحقيقت  هاهمه خواب ديگر اين است كه

 .داشته باشد منفعتها  انسان خوابي حقيقت دارد كه براي

نِي مَنْ رَآ: «فرمايدوجود دارد كه مي(صلوات الله عليه) همچنين روايتي از پيامبر اكرم

ائِي إِلَي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يتََمَثَّلُ بِي فِي نَوْمٍ وَ لَا يَقظََةٍ وَ لَا بِأَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَ

كسي كه مرا در خواب ببيند،  ).٨٢٣ص ،٢ج ق:١٤٠٥اسرار آل محمد، ،يهلال »(امَة؛يوَْمِ القِْيَ 

تواند در خواب و بيداري، به صورت من يا اوصياي مرا ديده است؛ چرا كه شيطان نمي

در نه  طانيش راياست، ز دهيمرا د نديهر كس مرا در خواب بب .من تا قيامت ظاهر شود

ز رو تا شود ينم هيمن شب اوصياياز  كي چيه نه به ومن  نه به يداريبنه در خواب و 

  .امتيق

ه) (صلوات الله علي رسولحضرت  مشاهده، اين روايت نيز با تأكيد بر اين مسأله كه

از  و شودمحسوب ميه انروياهاي صادق جزء ،در خوابو ائمه معصوم(عليهم السلام) 

علماء و  طرفاز  ديزيانمونه هاي در اين خصوص  .بالايي برخوردار است اهميت

باتقوايي همچون آيت الله بهجت(ره)، علامه حسن زاده آملي(ره)، شيخ رجبعلي اشخاص 

يار بسارتباط روحاني  ازبه ثبت رسيده است كه نشان خياط(ره)، مرحوم نخودكي و... 

مردم  وبرگزيدگان با  رسول خدا(صلوات الله عليه) يا ائمه معصوم(عليهم السلام)  نزديك

 .استعادي 

درست بودن همه  عليرغم گويد: خواب ديدن پيامبران از علماي اهل سنت ابو مسلم

، شودهم محقق ميديده در ظاهر عالم رؤيا اين كه آن چه در  است: اول قسمبر دو  آنها،

جدَِ : (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْ متعال خداوند به فرموده

باشد؛ خواب ديدن خلاف ظاهر آنچه در عالم رؤيا ديدند دوم اين كه  )٢٧فتح:»(الْحرَامَ

 همراهيازده ستاره خواب ديدند كه ف(عليه السلام) مانند خواب ديدن حضرت يوس
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يز ن م (عليه السلام) ديدن حضرت ابراهي خواب يا كنند، وخورشيد و ماه بر او سجده مي

آن چه در خواب ديده عمل به السلام) از  هيعل( مابراهي حضرت ولي .است قسماز اين 

ي كه خواب كردمتوجه او را  ، خداوندشد اما وقتي تسليم امر پروردگار، بود مطمأن نبود

به جاي ذبح فرزندش به ذبح دادن امر پروردگار  انجام  واسطهبه كه ديده راست بوده 

ما تُؤْمَرُ سَتجَِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ  قالَ يا أبََتِ افعَْلْ . «فديه داده شد يديگر

 مرا زوديرا انجام بده، چرا كه ب ايگفت اي پدر آن چه امر شده ).١٠٢صافات:»(الصاَّبِرِينَ 

يعني به زودي به مشيت و حسن توفيق خداوند  ؛اگر خدا بخواهد، يابياز شكيبايان مي

بر شدائد صبر كرده و تسليم امر او  مرا در مقابل خود خواهي ديد كه در اطاعت خداوند

 .)٢٥ص،٢١ج پيشين، ،يطبرس(ام(خدا) شده

 هيلعنيز مبني بر ذبح فرزندش اسماعيل(السلام)  هيعل( در داستان حضرت ابراهيم

 هي(علميحضرت ابراه توان گفت كه رؤيايدر خواب، با توجه به مطالب فوق مي السلام)

لقائات شيطاني و نه حديث نفس انسانهاي عادي. يك رؤياي صادقانه بوده، نه االسلام) 

السلام)   هي(علمبهتر است بگوئيم كه اين فرمان به صورت (وحي) در بيداري به ابراهيالبته 

 كه خوابهايرا چ ؛دستور داده شده و سپس در خواب به آن تعبد و تأكيد گرديده است

چه د جايز نبود كه بر طبق آنباشد و اگر در بيداري امر نشده بوپيامبران حتما درست مي

  .در خواب ديده است عمل كند

  السلام) هي(علبررسي روايي داستان ذبح اسماعيل

 دياز جمله س عهياز مفسران ش يبعضرا  السلام)  هي(علداستان ذبح حضرت اسماعيل

 يوم مجلسمرح ،يصاف ريدر تفس يكاشان ضيملا محسن ف ،برهان ريدر تفس يهاشم بحران

اخبار  ونيكه در ع يثيطبق حد  ن،ينور الثقل ريدر تفس يزيحوو عروسي  واردر بحارالان

ترجمه حديث ذكركرده اند. شده است،  تيروا شيخ صدوق(ره)السلام)  هي(علا  الرّض

الواحد بن محمد بن عبدوس نيشابوري كه در نيشابور عطار بود، عبد«است: بدين شرح 

از محمد بن علي بن قتيبه نيشابوري شنيدم نقل كرد كه گفت اين حديث را  ٣٥٢در سال 

السلام)  هي(علارضامام گفت شنيدم از حضرت ميكه او نيز از فضل بن شاذان شنيده بود كه 

كه  ديگوسفندستور داد كه  السلام)  هي(علمخداوند به حضرت ابراهي وقتيفرمود: كه مي
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در دل آرزو كرد كه  راهيمذبح كند، اب السلام)  هي(عللبه جاي اسماعي  را فرستاده بود

كرده بود و به ذبح قوچ امر نشده بود،  يخود قربان اندست اكاش فرزندش اسماعيل را باي

 والاترين درجات شايستهدل پدري كه فرزندش را ذبح كرده به درد آيد و  مانندتا دلش 

 سلام) ال هي(علابرهيمكنند، بگردد. خداوند ـ عزّوجلّ ـ به اهل ثواب كه در مصائب صبر مي

 هي(علابراهيمت؟ سي اسكچه ترين خلق من نزد تو محبوب !وحي كرد كه اي ابراهيم

ت از حبيب و عزيزتر تربراي من محبوب مخلوقاتتاز  كدامالسلام) گفت: يا رب هيچ

ابراهيم آيا او عزيزتر است يا  ايخداوند وحي كرد كه . نيستد(صلوات الله عليه) محمّ 

او عزيزتر است. خداوند پرسيد: فرزند او براي شك بي پاسخ داد: السلام) هي(علابراهيم؟ تو

داوند خفرزند او. قطعاً پاسخ داد:  السلام) هي(علابراهيم؟ خودتتو عزيزتر است يا فرزند 

ناحق به دست دشمنانش بيشتر دل تو را به درد به ظلم و  فرمود: قرباني شدن فرزند او به

 ام) السل هي(علابراهيممن؟  از طاعتادت به دست خودت در راه آورد يا كشته شدن فرزنمي

 .تاس و دردآورتر زارترآپاسخ داد: قرباني شدن او به دست دشمنانش برايم دلدوباره 

 (صلوات الله عليه)از امّت محمدّ كنندتصور ميكه  جماعتي !خداوند فرمود: اي ابراهيم

 عناد وظلم و  رويالسلام) را از  مهيعل(ن ابن عليبعد از او فرزندش حسيولي هستند، 

من م قهر و خش ستحقنان كه گوسفندي را بكشند و با اين كار، مآنچكشند؛ مي خصومت

 آمد و اشك رنجشد و دلش به  فرمايش مضطربالسلام) از اين  هي(علم شوند. ابراهيمي

ابراهيم، بار ديگر به او وحي كرد كه اي  باري تعالي . خداوندش جاري شدديدگان از

 هي(علنجزعِ تو را بر فرزندت ـ اگر او را كشته بودي ـ با جزعت برحسيقراري و بي

ي كه ترين درجاترفيعبالاترين و كنم، و براي تو السلام)  و قتل او، فديه و معاوضه مي

فديناه بذبح  دهم، و اين همان است كه فرمود: وثواب صبر بر مصائب است، قرار مي

و تركنا عليه في « آيه شاهد مثال بر اين مطلب هم). ٥، ص ١٢، ج شينپي،يمجلس»(عظيم

 قرار دارد. » و فديناه بذبح عظيم«است كه بلافاصله بعد از  ).١٠٨(صافات:»الآخرين

زيرا راويان آن عبارتند از: عبدالواحد  ؛روايت ياد شده، ظاهراً از نظر سند مشكلي ندارد

استاد شيخ صدوق)، علي بن محمد بن قتيبه بن محمد بن عبدوس نيشابوري عطّار (

كه همه آنان يا مورد اعتماد و ه(عليهم السلام) نيشابوري و فضل بن شاذان از اصحاب ائم
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 ق:١٤٣٠عه،يطبقات اعلام الش ،يطهران(اند و يا از اصحاب و بزرگانندستايش قرار گرفته

  .)٢٥٩ص  ق:١٤١٨،يرجال نجاش ،ي؛ نجاش٢٠٥، ص ١ج 

  السلام) هي(عللودن اسماعيذبيح ب دلايل

ذبيح  اينكه ذبيح(قرباني شده) است. دربارة مسألة فرزند، ذبح داستان در مهم نكتة اولين

، بين علماي شيعه و السلام) هي(علاسحاق يا حضرت استالسلام)  هي(عللاسماعي حضرت

 رآنچه از بررسي منابع تاريخي، تفسيري و روايي بدارد.  وجود نظر اهل سنت اختلاف

السلام) و ذبح او،  هي(علمآيد، اين است كه درباره فرزند بشارت داده شده به ابراهيمي

ما الله دانسته، ا السلام) را ذبيح هي(عل لاسماعي نظر وجود دارد. مشهور شيعيان،اختلاف

دانند كه بنا بود قرباني السلام) را فرزندي مي هي(علق سنت نيز اسحابرخي از اهل

، ٢٣ج ق:١٤١٢القرآن، ريتفس يف انيجامع الب ،ي، طبر٦١٤، ص ٣ج  يشين،پ ،يبلخ(شود

، ابن (ره)شيخ صدوق ).١٠٠، ص١٦جش:١٣٦٤الجامع لأحكام القرآن،  ،ي؛ قرطب٥١ص

 حضرهيصدوق، من لا  خيش(اندشهر آشوب و برخي ديگر به اختلاف گفته شده اشاره نموده

 ،ي؛ ابن شهرآشوب مازندران٥١ص  ،٢٣ج پيشين،  ،طبري ؛ ٢٣٠، ص٢ج  ق:١٤١٣ه،يالفق

 ريعن تفس اني، الكشف و الب يعلبث ؛٢٢٦، ص١جق:١٤١٠متشابه القرآن و مختلفه، 

حضرت سنت، . گفته شده است بسياري از اهل)١٥٠، ص ٨ج  ق:١٤٢٢القرآن،

 ٥٦، ص٢٣ج پيشين، ،يطبر(دانندشدن ميرا فرزند در معرض قرباني السلام)  هي(علقاسحا

، ٣ج ق:١٤٢٢ ر،يعلم التفس يف ريزاد المس ،ي؛ ابن جوز١٥٢، ص ٨ج شين، پي ،ي؛ ثعلب

و حتي  ).٥٧، ص ٤ج ق:١٤٠٧ ل،يالكشاف عن حقائق غوامض التنز ،ي؛ زمخشر٥٤٧ص 

الاتقان  ،يوطي؛ س١٥٠، ص ٨ج  (ثعلبي،پيشين،برخي ادعاي اجماع در اين زمينه را دارند

  .)٣٢٨، ص٢ج  ق:١٤٢١علوم القرآن، يف

خش به جهت طولاني نشدن بحث فقط به ذكر دلايل شيعيان مبني بر مذبوح در اين ب

كفايت كرده و از ذكر دلايل اهل تسنن خودداري السلام)  هي(علبودن حضرت اسماعيل

  شود.مي

  است: ارترند، از اين قركه بيشتر و قوي السلام)  هي(عللادله ذبيح بودن حضرت اسماعي
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) در پي رهايي از آتش نمروديان، با ترك قوم و سرزمين السلام هي(علم كه ابراهيهنگامي

روانه شد، از خداوند خواست تا فرزندي از زمره صالحان به وي  خويش به سوي شام

دهد كه در اين درخواست نشان مي) ١٠٠صافات:»(رَبِّ هَب لِي مِنَ الصَّالِحيِنَ «عنايت كند:

 براي تبعيض و» مِنْ«نداشت؛ زيرا  هيچ فرزندي السلام)  هي(علمآن هنگام حضرت ابراهي

اده به وي بشارت د» غلام حليم«ن است. در پي اين دعا، تولد يك تَ » بعض«كمترين مقدار 

كه قرآن كريم در » غلام حليم«بر اين اساس، ) ١٠١صافات:»(فبََشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ  «شد. 

عهد . بوده است السلام)  هي(علمدهد، نخستين پسر ابراهيادامه از ذبح وي خبر مي

-١٥: ١٧؛١٦:١كتاب پيدايش، ،ديو عهد جد قيگِلِن و مِرتِن، كتاب مقدس عهد عت(عتيق

السلام) پيش از حضرت  هي(علل و همه مسلمانان باور دارند كه حضرت اسماعي) ١٩

 ،يخر رازف(دبو السلام) هي(علمابراهيحضرت  و نخستين پسر شدالسلام)زاده هي(علقاسحا

؛ ١٧٧،ص١ج ق:١٤٠٧البداية و النهايه، ر،ي؛ ابن كث١٥٤، ص٢٦،جنپيشي

 هي(عللقرآن كريم نيز بشارت درباره اسماعي )٢٣٤، ص٧ج ق:١٣٧٤،الميزان،ييطباطبا

گزارش كرده  السلام)  هي(علقو ولادت وي را پيش از بشارت ولادت اسحا السلام) 

  . )١١٢ـ١٠٠:؛ صافّات٣٩:ابراهيم(است

شد، دار نميبچه السلام)  هي(علقجا كه ساره، مادر اسحااز آن به گزارش عهد عتيق،

السلام) درآورد. وي پس از تولد  هي(علم كنيز خود، هاجر، را به ازدواج حضرت ابراهي

نيز  )٢١-١: ٢١، پيشينگِلِن و مِرتِن، (السلام) او و مادرش را از خود راند هي(علل اسماعي

السلام) فرمان يافت تا نخستين پسر خود را  هيعل(م به گزارش عهد عتيق، حضرت ابراهي

وده است. اما ب السلام) هي(عللاسماعي حضرت گونه طبيعي، فرزند ذبيح،قرباني كند. پس به

 هي(علمراهيابحضرت را يگانه فرزند  السلام) هي(علقآميز، اسحااي تناقضعهد عتيق به گونه

  .)١٩-١: ٢٢ ،نيشيگِلِن و مِرتِن، پ(خواندالسلام) و ذبيح مي

و ماجراي ذبح وي، درباره ولادت » غلام حليم«گزارش بشارت تولد قرآن كريم پس از 

. بر اين اساس، )١٠٢-١٠١:صافّات(نيز بشارت داده است السلام)  هي(علقحضرت اسحا

باشد؛ زيرا در اين صورت،  »غلام حليم«تواند همان نمي السلام)  هي(علقحضرت اسحا

غلام «دهد كه بشارتِ مربوط به كراري است. تدبر در آيات نشان ميبشارت درباره وي ت
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، ٨جا:تبيطوسي، التبيان، (است السلام)  هي(علقچيزي جز بشارت درباره اسحا» حليم

. اصل اين )٢٣٤، ص٧، جپيشين ،يي؛ طباطبا٣٥٠، ص٣، جپيشين ،ي؛ زمخشر٥١٨ص

. )١٢٩، ص١٢، جپيشين ،يمجلس(روايت شده است السلام)  هي(علااستدلال از امام رض

و نه  را مربوط به نبوت السلام)  هي(علقبرخي در پاسخ به اين دليل، بشارت درباره اسحا

جا كه وي از آزمون قرباني شدن سربلند بيرون آمد، اند: از آنولادت وي دانسته و گفته

، ٨ج پيشين، ،ي؛ طوس١٠٢، ص٢٣ج پيشين، ،يطبر(داد خداوند نبوت او را بشارت

  .)٥١٨، ص٨، جپيشين ،يطوس(ولي اين معنا بر خلاف ظاهر آيه است .)٥١٨ص

قرآن  .دبر يكديگر سازگارن السلام)  هي(عللو حضرت اسماعي» غلام حليم«هاي ويژگي

ياد كرده و از وعده وي به پدرش » حليم«بشارت داده شده را با وصف » غلامِ«كريم 

. نيز دهدهنگام قرباني شدنش خبر مي براي صبر و بردباري وي السلام)  هي(علمابراهي

. حضرت )٨٥:انبياء(كندياد مي» صابر«را با وصف  السلام)  هي(عللحضرت اسماعي

السلام)  نه تنها در قرآن با وصف حليم ياد نشده، بلكه به صراحت با ويژگي  هي(علقاسحا

غلام «و  السلام)  هي(عللدهد كه اسماعياين نشان مي ).٥٣(حجر:وصف شده است» عليم«

ه در هنگام قرباني شدن، شكيبايي نشان داد السلام)  هي(علليك تن هستند و اسماعي» حليم

؛ قرطبي، ١٥٤-١٥٣، ص٢٦، جپيشين ،ي؛ فخرراز٣٥٠، ص٣، جپيشين ،يزمخشر(است

) ا(عليهم السلام. اين نكته در روايتي منسوب به امام صادق و امام رض)٩٧، ص١٥، جپيشين

همچنين قرآن كريم حضرت  .)١٣٠و ١٢٣، ص١٢، جپيشين ،يمجلس(نيز آمده است

. اين را به معناي وفاي وي )٥٤(مريم:السلام) را صادق الوعد شمرده است هي(علل اسماعي

 پيشين، ،يزمخشر(اند كه او به پدرش داد تا بر ذبح خويش بردباري كنداي دانستهبه وعده

 .)١٥٤، ص٢٦، جپيشين ،ي؛ فخر راز٣٥٠، ص٣ج

لد السلام) همراه بشارت تو هي(علمابراهي حضرت السلام) به هي(علقولد اسحابشارت ت

. در صورت صدور فرمان الهي به )٧١(هود:بود السلام)  هي(علبفرزندي از او به نام يعقو

 و) السلام هي(علباي براي ولادت حضرت يعقوزمينه السلام)  هي(علقذبح حضرت اسحا

ماند تا حضرت ماند. ايشان بايد زنده ميميتحقق بشارت الهي درباره او باقي ن



  ١٤٠٣ماه ޷۰داد ، ΊھاردЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٥٩  

، ٣، جپيشين ،ي؛ زمخشر٥١٨، ص٨، جپيشين ،يطوس(زاده شود السلام)  هي(علبيعقو

  .)١٥٤، ص٢٦، جپيشين ،ي؛ فخر راز٣٥٠ص

ست اي اسلام(صلوات الله عليه) شاهد ديگر در اين زمينه، روايتي مشهور از پيامبر گرام

ن أنا اب«پسر دو ذبيح خوانده و به آن افتخار كرده است: ، ايشان خود را روايت كه در آن

، ٣ج ق:١٤١٢،آل ابيطالب؛ ابن شهر آشوب، المناقب٤٥٧طوسي، الامالي، ص (»الذبيحين

 ،يطبرس(خواند، ايشان تبسم كرد »ابن الذبيحين«گاه كه مردي عرب وي را آن )٤٠ص

، ١، جپيشين ،ي؛ طبر٦٢٠ص ق:١٤١١المستطرفات، ،ي؛حل٤٤٢ص ق:١٤٢٥مكارم الاخلاق،

) از نسل حضرت هياسلام(صلوات الله عل يكه پيامبر گرام. با توجه به اين)١٨٤ص

از نياكان  السلام)  هي(علقشود و حضرت اسحاشمرده ميل (عليه السلام) اسماعي

التبيان،  ،يطوس(ستاالسلام)  هي(علل اسرائيل است، بدون شك ذبيح نخست، اسماعيبني

كنزالفوائد،  ،يطرابلس ي؛ كراجك١٥٤، ص٢٦، جپيشين ،ياز؛ فخر ر٥١٨، ص٨ج

ت كه به سر(صلوات تالله عليه) ا. ذبيح دوم نيز عبدالله پدر گرامي پيامب)١٠٦صق:١٤٠٥

  شتر قرباني شد.  ١٠٠جاي وي 

اند: گونه خواندهخداوند را اينم(صلوات الله عليه) و پيامبراكر السلام)  هي(عليامام عل

اي خدايي كه اسماعيل را از ذبح شدن نجات »: عيل من الذبحيا من فدي اسما«

، ٤ج ق:١٤١٥نورالثقلين، ،يزيحو ي؛ عروس٤٠١، ص٩٢، جپيشين ،يمجلس(بخشيد

  ).٤٢١ص

ق مام صادا السلام)  هي(علر، امام باق)٣٣٨طوسي، الامالي، ص( السلام) هي(عليامام عل

 ،يمجلس( السلام) هي(علام رضو اما )١٣٠، ١٢٨، ص١٢، جپيشين ،يمجلس(السلام)  هي(عل

ياد  )السلام هي(عللكه ذبيح كيست، از اسماعيدر پاسخ به اين) ١٢٩، ١٢٣، ص١٢، جپيشين

آمده است كه اگر ا(عليهم السلام)هايي از امام صادق و امام رضكردند. همچنين در روايت

 فديهتر از گوسفند و گوشتي بهتر از گوشت آن بود، خداوند آن را حيواني گرامي

، پيشين ،ي؛ مجلس٣١٠، ص٦ج ش:١٣٦٣الكافي، ،ينيكل(كرديمالسلام)  هي(عللاسماعي

ها ياد شده و در دعاها و زيارتنامه السلام)  هي(علل. نيز ذبيح بودن اسماعي)١٣١، ص١٢ج

، ١٢، جپيشين ،يمجلس(ها ميان دانشوران و محدثان شيعه شهرت داشته استدر همه دوره
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مده السلام) نيز آ هي(علقهايي درباره ذبيح بودن حضرت اسحاوايتالبته ر ).١٣٧، ١٣٥ص

يشتر و ب السلام)  هي(علاسماعيل بودن ذبيح به مربوط هايروايت ولي ،است

  ).١٣٥، ص١٢، جپيشين ،يمجلس(ترندصحيح

 هي(علقالسلام) در مكه روي داد؛ اما اسحا هي(علمابراهي حضرت ماجراي ذبح فرزند

لحرام سكنا الله ا به تصريح قرآن در كنار بيت السلام) هي(عللود. اسماعيالسلام) در كنعان ب

 ،يرزمخش(تواند ذبيح باشدگزيد و همراه پدر به ساخت كعبه پرداخت. پس فقط او مي

 هي(علق. اين استدلال از امام صاد)١٥٤، ص٢٦، جپيشين ،ي؛ فخر راز٣٥٠، ص٣جپيشين، 

  ).١٣٠، ص١٢، جشينپي ،يمجلس(السلام)  نيز روايت شده است

 هي(عللهاي گوسفندي كه به جاي اسماعيهاي تاريخي، شاخاي گزارشپاره اساسبر 

گاه كه در دوران عبدالله بن ها در خانه كعبه آويخته شده بود تا آنذبح شد، سال السلام) 

زبير و در رويداد آتشباران كعبه به دست حجاج بن يوسف ثقفي، سوخت و از ميان رفت. 

، يزمخشر(السلام)  است هي(عللدهد كه ذبح در مكه رخ داده و ذبيح، اسماعينشان مياين 

    .)١٥٤، ص٢٦ج پيشين،،ي؛ فخر راز٣٥٠، ص٣، جپيشين

به تصريح برخي از دانشوران مسلمان شده يهودي، يهوديان با آگاهي از ذبيح بودن 

لام) را به جاي وي الس هي(علقها، اسحابه سبب حسادت به عرب السلام)  هي(عللاسماعي

 .)١٥٤، ص٢٦ج ن،يشي،پي؛ فخر راز٣٥٠، ص٣ج ن،يشيپ ،يزمخشر(اندمعرفي كرده

فلذا باتوجه به دلايل ذكر شده فوق به اين نتيجه ميرسيم كه ذبيح الله همان حضرت 

باشد و ادعاي اهل سنت مبني بر مذبوح بودن حضرت ميالسلام)  هي(علاسماعيل

  باشد.ي پوچ بوده و صحيح نميادعاي السلام)  هي(علاسحاق

  از نگاه مفسران» ذبح عظيم« تفسير ظاهري 

و منظور از ذبح عظيم دو ديدگاه  سوره مباركه صافات ١٠٧ در مورد تفسير آيه شريفه

  :شودها اشاره ميدر منابع اسلامي مطرح شده است كه به اختصار بدان

 :داخته شده استتفسير ظاهري كه در اغلب تفاسير شيعه و سني به آن پر
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يك  ودسته مي باشد  ٣٢مرتبه تكرار شده كه شامل  ١٠٧ »عظيم«وصف  كريم در قرآن

اين تركيبِ وصفي يك بار در قرآن  قرباني بزرگ (ذبح عظيم) است. مورد آن در خصوص

  مجيد به كار رفته است.

و به عبارت ديگر قوچي است » كبش«مقصود از ذبح عظيم همان  ظاهري در تفسير

از سوي خدا بعنوان فديه و جايگزين اسماعيل براي ابراهيم فرستاده شد و ابراهيم با  كه

  .ذبح آن عيد قربان را تاسيس كرد

تمامي مفسران قرآن بر اين باورند كه فديه  سوره صافات، تقريباً ١٠٧در تفسير آيه 

ا اين ب حالگوسفندي بود كه از عالم غيب و بهشت رسيد و فديه اسماعيل شد. ، اسماعيل

 »ذبح عظيم« يزحيرت انگآيا مي توان پذيرفت كه قرباني شدن گوسفندي با تعبير تفاصيل 

مطرح شود؟ به نظر مي رسد برخي از عالمان و مفسران با چنين پرسشي در ذهن خود 

  .ويلات گوناگوني ذكر شده استأدر اين باره در روايات، ت مواجه شده اند؛

ه؛ كند. از جملويل اشاره ميأبه پنج روايت يا ت »ونالنكت و العي«در تفسير ماوردي

د مورد قبول خداوند بود و نيز موجب بركت بود، از بهشت آمده بود و جثه اي فنگوس

  .)٦٣، ص٥ج م:١٩٩٢ون،يالنكت و الع ريتفس ،يماورد(عظيم داشت

در  زمخشري در تفسير كشافد. بر همين نكات تاكيد كرده ان ديگر مفسران هم تقريباً 

اهميت گوسفند، از ابن عباس نقل مي كند: همان گوسفندي بودكه هابيل قرباني كرده بود؛ 

  ).٥٥، ص٤، جپيشين ،يزمخشرد(شد تا فداي اسماعيل شودر بهشت نگهداري مي

اول نقل سعيد بن قول دو قول را نقل كرده است.  »عظيم«نيز درباره  امام فخر رازي

بهشت بوده است و به خوبي پروار شده بود، از اين آن گوسفند چهل پاييز در  است: جبير

از اين رو  است: دوم نقل سديقول رو واژه عظيم را خداوند براي او به كار برده است. 

، ٢٦ج ،پيشين ،يفخر رازت(كه آن گوسفند فداي اسماعيل شد، عظيم خوانده شده اس

-ازي تاكيد ميالجامع لاحكام القرآن، بر قول دوم ر قرطبي هم در تفسير ).٣٥١ص

  .)١٠٦، ص١٥، جپيشين ،يقرطب(كند
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اول گوسفند جثه اي عظيم  ت:بيضاوي در انوار التنزيل، سه ويژگي را بيان كرده اس

فند سوم: آن گوسويژگي از آن رو كه فداي اسماعيل پيامبر مي شد، عظيم بود.  داشت. دوم

  .)١٦ص ٥ج ، پيشين ،يضاويب(از بهشت آمده بود

ه عظيم صفت اسماعيل است و ن :تفسير مجمع البيان مي نويسد در (ره)شيخ طبرسي

 ان،يمجمع الب ريترجمه تفس ،يطبرس(گوسفند، گوسفند در حقيقت فداي انساني عظيم شد

ظيم رسد و صفت ع. اين توجيه يا تفسير، گرچه مناسب تر به نظر مي)٣٠، ص٢١ج  ،تابي

سياق آيه ناسازگار است. عظيم كند، ولي با را از اختصاص آن به گوسفند منصرف مي

  .صفت ذبح يعني مذبوح مي باشد و نه اسماعيل

ت در عظمد. اول آنكه در تفسير الميزان، دو نكته را بيان كرده ان ي(ره)علامه طباطباي

، يشينپ ،يطباطبائد(آن بود كه گوسفند از سوي خداوند آمده بود و دوم فداي اسماعيل ش

  ).٢٣٣، ص١٧ج 

آن حيوانى است كه آماده و مهيّا شده » ذبح«مقصود از  »يْناهُ بِذِبحٍْ عَظِيمٍوَ فدََ«در آيه 

 ريفست ،يطبرس(بزرگى جثّه و چاقى آن است» عظيم«كه ذبح و قربانى شود و منظور از 

  ).٤١٧ص ٣ج ق:١٤٢٣جوامع الجامع،

  از نگاه مفسران» ذبح عظيم«تفسير باطني 

آيه بود. اما روايات ديگري وجود دارند كه  آنچه گفته شد در ارتباط با تفسير ظاهري

تعبير  تفسير باطني و به با فرض پذيرش، بايد آنها را تفسيري باطني آيه قلمداد كرد.

گيرد و منظور نظر قرار مي السلام)  هي(علمويل كه با تكيه بر ديدگاه معصوأتر، تدرست

 ريه تفساست كه ب مين كرقرآ يِريتفس يهارويكرداز  يك، يبالاتر از تفسير ظاهري است

رابطه متقابل كتاب و  ،يعل ،يرينصنيز معروف است( يو شهود يرمز ،ياشار

اين نوع برداشت از آيات قرآن بايد، مبتني بر حديث صحيح  ).٤٩١ص ش:١٣٨٦سنت،

 باشد. ن(عليهم السلام) السند از معصومي

 اندادهقرار د عنايتحديثي را مورد  ،درخصوص اين آيه شريفه تعدادي از مفسران شيعه

امام  بر رناظرا مقصود باطني آيه ذبح عظيم و و مورد اعتماد است. معتبر  ،سند به لحاظ كه

عيون «در دو كتاب مهم و معتبر خود؛ يعني  (ره). از جمله شيخ صدوقدانندمي٧حسين
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 ش:١٣٧٨)،ليه السلامالاخبار الرضا(ع ونيصدوق، ع خيش»(ا عليه السلاماخبار الرض

اين روايت  )٣١-٣٠ص ١ج ش:١٣٦٢صدوق، الخصال، خيش»(خصالال« و )١١٧-١١٦ص

  ه است كه پيش از اين در بحث روايي به آن اشاره شد.سند كامل نقل نمود ارا ب

 منابعر دي كه در بالا اشاره شد، علاوه بر منابع آيه تفسير باطني كه لازم به ذكر است

 ،يزيحو يعروسي(زيحو ين عروستفسير نورالثقلي همچونتفسيري كتب روايي و 

 ليتأو ،ياسترآباد ينيحسي (استرآباد ينيتاويل الآيات الظاهرة حس)، ٤٢٩ص ٤ج  ،پيشين

 ، تفسير اثني عشري شاه )٤٨٦، ص١ج ق:١٤٠٩،فضائل العتره الطاهره يالظاهره ف اتيالا

 ،تفسيرصافي)١٤٥،ص١١جش:١٣٦٣،يعشرياثنيرتفس،يميعبدالعظشاهي(ميعبدالعظ

ي تفسير البرهان بحران )،٢٧٩ص ٤ج ق:١٤١٥،يصاف ريتفس،يكاشانضيفكاشاني(ضيف

- يالعلوم بحرانعوالم كتاب ) و٦١٩، ص٤ج ق:١٤١٦رالقرآن،يتفس يالبرهان ف ،يبحران(

 ) و بحار الانوار٦١٩، ٤ج و ١٠٦ص١٧جق:١٤١٣العلوم، عوالم ،ياصفهانيبحراناصفهاني (

ذبح «از باطن آيه  نظورمو  ده است.شنقل ز ) ني١٢٤ص ١٢، ج پيشين ،يمجلسي (مجلس

  اند. ذكر كرده السلام) هي(علنرا امام حسي» عظيم

ش زنده ماند تا از نسل السلام) هي(علاين روايات ناظر به آن هستند كه حضرت اسماعيل 

پيامبر آخر الزمان به وجود آيد، اما از نسل آن پيامبر، فرزندي به وجود خواهد آمد كه به 

اى ابراهيم گروهي «خواهد رسيد و او همان قرباني بزرگ است. مانند اين روايت: شهادت 

برند، گونه كه قوچي را سر مىپندارند كه از امّت محمدند، اما پس از وى، همانمي

كشند و با اين كارشان مرا را از روى ستم و دشمنى مى السلام) هي(علفرزندش حسين

 با شنيدن اين سخن، بسيار اندوهگين شده، قلبش السلام)  هي(علكنند. ابراهيم خشمگين مي

به درد آمد و آغاز به گريستن كرد، بعد از آن بود كه به او وحى شد كه اى ابراهيم! پاداش 

را برابر با پاداش اندوه تو براي فرزندت  السلام)  هي(علاندوه تو براي شهادت حسين

كردي! و با اين اندوه تو را به ا قرباني ميدهم، اگر او رقرار ميالسلام)  هي(علاسماعيل

وَ «رسانم و اين است معناى سخن خداوند كه فرمود: زدگان مىبالاترين پاداش مصيبت

  ).٥٩، ص ١ج  پيشين،صدوق،  خيش » (عَظِيم فَدَيْناهُ بِذِبحٍْ
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ت بخداوند نس به چون ذبح به امر الهي بوده است و« :مي فرمايد (ره)علامه طباطبائي

داده شده است، واژه عظيم بكار رفته است و گرنه خود ذبح في نفسه عظيم نبوده است. 

نچه در بنا بر آ -يعنى ما فرزند او را فدا داديم به ذبحى عظيم كه »وَ فدََيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ «

 حذب عبارت بود از قوچى كه جبرئيل از ناحيه خداى تعالى آورد. و مراد از -روايات آمده

بزرگى جثه قوچ نيست، بلكه چون از ناحيه خدا آمد و خداى تعالى آن را عوض  عظيم

 ١٧جش:١٣٧٤ زان،يالم ريتفسترجمه  ،ييطباطبا .»(اسماعيل قرار داد عظمت داشت

  )٢٣٢ص

- مي چيزىبه  ؛وَ فَديَْناهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ در لفظ (فداء)«فرمايد: شيخ طبرسي(ره) هم مي

طرف شود و (ذبح)  بر ز ديگرى قرار داده شود كه از چيز اول، ضررگويند كه به جاى چي

باشد و مقصود اين كه ما ذبح را به جاى آن گرديده شود مىكه ذبح  به معنى مذبوح و آن

 ان،يترجمه مجمع الب ،يطبرس»(قرار داده مانند اسيرى كه مقابل چيزى فديه و آزاد شود

   .)٢٩ص ٢١ج ،ش:١٣٩٠

خواست خون مقدس و رنگين فرزند عزيزش السلام) مى هيل(عمچون حضرت ابراهي

چنين كاري به د و خداى سبحان اجازه كنرا در راه پروردگار مهربانش ريخته و قربانى 

ما ذبح  د:وفرم السلام) هي(علملذا خداى عزيز براى تسكين قلب مبارك ابراهي ؛ندادايشان 

كه از هر نظر با عظمت و بزرگ  ايانىقرب .و قربانى بزرگى را براى ابراهيم فدا كرديم

است. آنهم عظمتى كه خدا آنرا عظيم بداند و از جمله عظمتهاى آن قربانى كه قوچى از 

زيرا هر شخص حاجى . بهشت بوده اين است كه يك سنت هميشگى شده براى حجاج

حجه موظف است يك گوسفند در قربانگاه الدر روز عيد قربان يعنى روز دهم ماه ذي

 ريفست نجفي،(نا) قربانى كند. و اين سنت بزرگ تا به قيام قيامت ادامه خواهد داشت(م

  .)٣٥٢، ص١٦جش:١٣٦٢آسان، 

در  داف  فدينا از ماده«نويسد: آيت الله مكارم شيرازي هم در تفسير اين آيه شريفه مي

 اصل به معنى قرار دادن چيزى به عنوان بلاگردان و دفع ضرر از شخص يا چيز ديگر

كه  اىكفارهبه گويند، و نيز مى  فديه دهندمالى كه براى آزاد كردن اسير مىبه است، لذا 
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 ريستف ،يرازيمكارم ش»(شوددهند به اين نام ناميده مىجاى روزه مىه بعضى از بيماران ب

  ).١٣٢، ص١٩ج ش:١٣٨٧نمونه،

 نظرات مختلفيبوده ميان مفسران و انديشمندان  نظر چهدر اينكه عظمت اين ذبح از

 هك بوده يا از اين جهت جثهجسمانى و مطرح شده است. كه عظمت اين ذبح آيا از نظر 

اه و در ر ي متعالبراى خدا چونو يا  عظمت يافت السلام) شد هي(علمفداى فرزند ابراهي

 هي(علمبراى ابراهي ونداين قربانى از سوى خدا جهت كهو يا از اينه است بود وندخدا

  ؟عظيم گرديد ستاده شدالسلام)  فر

 اين همهندارد كه  اشكاليدارند، ولى هيچ  در اين باره مفسران گفتگوهاى فراوانى

ز يكى ا. مختلف داراى عظمت باشد جهاتو از  درنظر گرفته شوددر ذبح عظيم جوانب 

هاى عظمت اين ذبح آن است كه با گذشت زمان سال به سال وسعت بيشترى يافته،  نشانه

   ارند.ديادشان را گرامي ميكنند و مى ، قربانيبه ياد آن ذبح عظيم ها نفرميليونانه و سال

السلام)  سنّتى نهاد كه مؤمنان تا امروز بدان  هي(علتبا اين ذبح و قربانى آن حضر 

ن نند، و شايد از ايو در سرتاسر جهان به پيروى از او قربانى مىا نند، و در منكيرفتار م

 ريمدرسي، تفساست( المگيرى است كه عظيم ناميده شدهجهت و از لحاظ ع

    ).٢٦١ص ١١ج ش:١٣٧٧ت،يهدا

ه ب عيل استاكه عوض قربانى اسم» وَ فَدَيْناهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ « مراد از كشتار عظيم در آيه

احتمال قوى، كشتار بزرگ و همه ساله عيد قربان است زيرا يكى از علل قربانى موسم 

، ١ج ،پيشين ،يقرش(است السلام)  هي(علمتن خاطره فداكارى ابراهيزنده نگاه داش ،حجّ

  .)١٤ص

مي  ي نيزربه شكل ديگ مترقي ورفيع آناين تأويل و تفسير باطني را با توجه به آثار 

اي را به ج(عليه السلام)  حسينامام كه خداوند شهادت صورت ؛ به اين كرد تصويرتوان 

 يشتريبآثار و بركات تاريخي و اجتماعي  داراي هد كهدقرار مي السلام) هي(عللذبح اسماعي

 هي(عللاسماعيحضرت د. اگر شو همه دورانهاعملي همه نسل ها و  لگويو ا گرديده

يز ناكرم(صلوات الله عليه)  پيامبر  نازنينوجود چه بسا شد، آن روز قرباني مي السلام) 

داوند خ جهتد. از اين شي ميقربان (عليه السلام)اسماعيل باقرباني شدن حضرتهم زمان 
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ر د (عليه السلام)يعني امام حسين(عليه السلام)از اسماعيل ترعظيم ايكند كه فديهميمقدر 

ي صارحشخصي و ان قلمرويقرباني شود تا آثار و بركات آن از  و حفظ دين اسلام راه خدا

يز و دورتر تاريخ ن و به نسل هاي آيندهفراتر رفته  يو مكان يه زماندايرو خانوادگي و از 

 طور قطع، به شدفدا ميالسلام) در آن روز  هي(علل اگر حضرت اسماعي اماتعميم يابد؛ 

 ندانخا دايرهنبود و از مكه و  السلام)  هي(علنشهادت امام حسي درجه همآن نشانه هاي 

ام) در السل همي(علتيپورفر، اهل ب ينق(رفتنمي جلوتر السلام)  هي(علمحضرت ابراهي

  ).٢٣٩ص ش:١٣٨٠رآن،ق

 ند و حقيقت قرباني شدنكواژه عظيم معناي حقيقي خويش را پيدا مي ،ويلأبا اين ت

  .گرددالسلام) و فديه او آشكار مي هي(عل لاسماعي

  امتحان الهي و پاداش آن

يكي از سنتهاي الهي در جهت رشد و تعالي انسان است. امتحان الهي  ءامتحان و ابتلا

گيرد. علاوه بر ن را آشكار كرده و معيار پاداش و جزاي انسان قرار ميحقيقت ايمان انسا

اين پيروزي در امتحان الهي موجب بهره مندي انسان از رحمت و مغفرت بي پايان الهي 

  .و افزايش ايمان و تربيت نفس او مي شود

يك امتحان  .در لغت با الفاظ امتحان، ابتلاء، تمحيص و فتنه بكار رفته است اين سنت

تمام  .)٣٠:مومنون(است كه امتحان كننده آن خداست سنت هميشگى و جاودانى الهى

گيرند و سنتى نيز مورد امتحان قرار مى جهان، صحنه آزمايش و تمام مردم حتى پيامبران

  .است كه در تمام امت هاى پيشين نيز جارى بوده است

اى او بر ناپيداو  پيدا خداوندى كه امتحان الهي براي چيست؟حال سوال اينجاست كه 

 فريدگانآ سنجيدننيست چه نيازى به  پوشيدهاست و چيزى در آسمان و زمين بر او  ييك

 زاآنچه كه  .ديگرى دارد فهومو م مقصودامتحان الهى، در پاسخ بايد گفت كه  خود دارد؟

  :اشاره كرد  ليبه موارد ذ توانيمآيد روايات بدست ميو  اتيآبررسي 

 بندگان: رش استعداد و پرو تيترب

كار آشو  پنهان وجود آدمي قابليتهاي اندنپرور ،ياله يهافلسفه هاي امتحاناز  يكي

سلسله استعدادها و امكانات شگفت  ك. در نهاد بشر ياست وجودي انسان يگوهرها شدن
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به  وهبالقو از مرحله  يابدبروز نمي مناسب و شايسته ابزار بدون كه وجود دارد  يزيانگ

، دنظهور نرسبروز و ها به مرحله استعداد نياست تا ا واضح .يابدراه نمي بالفعلله مرح

ارم مككرد(نخواهدپيدا  دستو ثواب  اجر به به دنبال آن به كمال نرسيده،هرگز  انسان

 يالله ما ف يبتَْليَ ول« .)٣٦٥ص  ش:١٣٧٧،يمذهب يپاسخ به پرسش ها ،يو سبحان يرازيش

 )١٥٤(آل عمران:»بِذات الصُّدُور ميقُلوُبكمُْ وَالله عَل يما ف مَحِّصيُ صدُُوركُمْ وَل

اين حقيقت در يك جمله كوتاه و  به در نهج البلاغه السلام)  هي(علياميرمؤمنان عل

سَ يْ لا يَقُولَنَّ أَحدَكُُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوُذُ بِكَ مِنَ الْفتِْنَةِ لِأَنَّهُ لَ « كرده و مى فرمايد:  اشاره محتواپر

ردى از ف: «»أحَدٌَ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتمَِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ اسْتعََاذَ فَلْيسَْتَعِذْ مِنْ مضُِلَّاتِ الْفِتَنِ 

 برم، زيرا كسى نيست كه در فتنه اى نباشد، لكنشما نگويد: خدايا از فتنه به تو پناه مى

رجمه ت نهج البلاغه،»(هاى گمراه كننده پناه ببردخواهد به خدا پناه برد، از آزمايشآن كه مى

  ).٩٣كلمات قصار، شماره دشتي،

ا را ب السلام)  هي(عليمابراهحضرت هنگامى كه خداوند در موضوع مورد بحث ما نيز؛ 

 فرمانبرداري يا عدم فرمانبرداري مقصود خداوند، فرزندش امتحان كند قرباني كردن فرمان

ت و رضاي اطاعتاست كه روح  نيا مقصودبلكه  نيست؛ السلام) هي(عليمابراهحضرت 

ه و ب بپروراندالسلام) بود  هي(عليم ابراهحضرت را كه در وجود  دادن به امر پروردگار

مكارم هدايت كند(به سوى تكامل  حضرت را راه آن نياز ا تابرساند  بالفعل حلهمر

فضيلتهاي  شدند،نميان امتح انسانها اگر درنتيجه .)٣٦٥ص  ،پيشين،يو سبحان يرازيش

و خود را نشان  مانديم يباق دست نخورده ينه هايگنج همچون آنهادرون  پنهان

 نيا يبرا ياله يامتحان ها ).٢٧٦، ص ٤جش:١٣٨٨ د،يمنشور جاو ،يسبحان(دادينم

با  ييآشنا ،يمطهر(ابديها، كمال  يجهت است كه انسان در خلال آن گرفتار

  .)١٨٣ص ٧ج ش:١٣٩٦قرآن،

امتحان معناي ديگري هم دارد و آن از «نويسد: در اين زمينه مينيز  (ره)يد مطهريشه

ند به كد امتحان ميئخداوند كه به وسيله بلايا و شدا .قوه به فعل آوردن و تكميل است

سفه رساند. فلها كسي را به كمالي كه لايق آن است ميمعناي اين است كه به وسيله اين

جش وزن و درجه و كميت نيست. زياد كردن وزن و بالا بردن درجه د و بلايا فقط سنئشدا
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حد و درجه معنوي و  كند كه وزن واقعي وو افزايش دادن به كميت است، امتحان نمي

ار د قرئكند يعني در معرض بلايا و شدااندازه شخصيت كسي معلوم شود، امتحان مي

بنده افزوده شود. و در خلال  دهد كه بر وزن واقعي و درجه معنوي و حد شخصيت آنمي

 (»د خود را شايسته و لايق بهشت كند و آن كه لايق نيست سر جاي خود بماندئهمين شدا

  ).١٧٩ص ش: ١٣٩٦گفتار،  ستيب ،يمطهر

  تعيين غايت و هدف

از موضوعاتى كه در آيات قرآنى بسيار تذكر داده شده و در آن حدود بيست مرتبه اين 

خلقت، آزمايش انسان  از ضوع امتحان است كه حتي هدفمواست،  مسئله مطرح شده

 نهيزم نيسبحان در ا يخدا ).١٩٦، ص١جش:١٣٨٣قرائتي، تفسير نور،ت(دانسته شده اس

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الذَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَْمَ «: ديفرمايم

انساني در امور  قابليتهايشكوفايي علاوه بر  الهي امتحان )١٤٢(آل عمران:»الصاَّبِرِينَ 

 .يا جهنم است و يا بهشتكه  داردانسان  اُخروي تعيين هدفنقش مؤثري هم در  ،يودني

ف اهدااين رسيدن به  كهمنان ؤبراي م اصيل هدف، و بهشت كافران است سزاي جهنم

 شيزاده و بهروز، ابتلا و آزما نيحسد(نخواهد شبا امتحان و آزمايش ميسّر جز 

   ).١٤٦ص ش:١٣٨٢،ياله

  معيار پاداش و كيفر

، افراد انسانها تربيت سأله، اين است كه علاوه بر ممتحانات الهيديگر ا اتثمراز جمله 

. قرآن مجيد به اين شونداز هم شناخته مي صالح و فاسد، مؤمن و منافق و خوب و بد

-و مى )٣٦٦ص  ،پيشين ،يو سبحان يرازيمكارم ش(كندمى اشاره» تمحيص«لفظ ا ب مهم

  ).١٤١آل عمران: »( وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الذَِّينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ  : «فرمايد

-مي .الهى دارد آزمايشهاي حكمت زيبايي در زمينه بيان السلام) هي(علياميرمؤمنان عل

خدا انسان  ؛»لْأَموَْالِ وَ الْأَوْلَادِ لِيَتبََيَّنَ السَّاخِطَ لِرزِْقِهِ وَ الرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ أَنَّهُ يَخْتبَِرُهمُْ بِا« فرمايد:

آزمايد، تا آن كس كه از روزى خود ناخشنود، و آن كه ها را با اموال و فرزندانشان مى

  ).٩٣، شمارهنهج البلاغه، كلمات قصار »(خرسند است، شناخته شوند
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نسان را ا قتياست كه حق يمبتلا شدن به بلاء، محك هيمحمد جواد مغنعلامه  ريبه تعب

خود  نياز د بت،يو با خرد در هنگام مص مانينمونه، انسان با ا يسازد. برا يآشكار م

 يباشد به زبان نم يرا كه نشان دهندة كفر و سفاهت و نادان يشود و سخن يخارج نم

كه خرد  يبرد، اما انسان ينم نياو را از ب مانيعقل و ا ،يفتاركند و گر يآورد، بلكه صبر م

را در  يشود و روش كفر و دشنام و پست يبر او مسلط م طانيباشد، ش فيضع مانشيو ا

خن باره، س نيسخن در ا نيبهتر. كند يو در چاه رذالت و سفاهت سقوط م رديگ يم شيپ

يدُ إنَّ الناسَ عَب «د:در روز عاشوراست كه فرموي(عليهم السلام) بن عل نيحس دالشهداء،يس

الدُّنيا و الدِّينُ لعَقٌ على ألسِنَتهِِم يَحوطوُنَهُ ما دَرَّت مَعائشُهُم ، فإذا مُحصُِّوا بالبلاءِ قَلَّ 

همانا مردمان  )١١٧،ص٧٨؛ مجلسي، پيشين،ج٢٤٥(حراني، تحف العقول،ص ؛»الدَّيّانُونَ 

ر تأمين بيشت عشان [به وسيله دين ]بنده دنيايند و دين لقلقه زبان آنهاست و هر جا مناف

  آنگاه دين داران اندكند. ،چرخانند و چون به بلا آزموده شوندشود زبان مى

 اتمام حجت

ست و پرمدعا ا دروغگوآن دسته از افراد براى  هشدارالهى،  اتامتحان چهارمين ثمره

 كرسي بنشانندهاي پوچ خود را به ادّعاسعي ميكنند  شيوهان زاربا هكه در مواقع عادى 

 خصمشآنها  موقعيت شيبا امتحان و آزماولي  كاري بلد نيستند؛ چيدر مقام عمل ه ليو

 خود را كه برخلاف پوچ و درونقرار نگيرند امتحان  معرضگونه افراد در نيا اگر. دشومى

بمانند و گمراهي د، ممكن است هم خودشان در شوآنهاست، آشكار ن زينت يافتهظاهر 

وردگار پر بخششهايعدم  اي، مجازاتهاي الهيو  ا به گمراهي و اشتباه بكشانندر گرانيهم د

چهره از  حجاب الهي امتحانخداوند با كنند؛ امّا  رحمانه و ناعادلانه قلمدادبيرا عالميان 

ر ب ، همشانيوجود قتيد و حقزنيكنار مآنها را پوشش ظاهرى شته و آنها بردا رياكارانه

  ).٣٦٦ص  ،پيشين ،يو سبحان يرازيمكارم شكند(يآشكار م انگريدهم بر خودشان و 

 بدان از خوبانو  خوبان از بدان تفكيكشده،  مطرحقرآن  اتيكه در آ يگريد دستاورد

 بِيثَ الْخَ يَمِيزَ  حَتَّى عَلَيْهِ  أَنْتُمْ مَامَا كَانَ اللَّهُ لِيذََرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى «: ديفرمايخداوند م ؛است

 ياردرستكو  تهذيب توده مردم ادعايكه  يادر جامعه ).چون١٧٩(آل عمران:»لطيَِّّبا مِنَ 

 يچهره واقعمعرفي  يبرا وسيله نيبهتر كنند،از آن حمايت مي هم ظاهر درو كننديم
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؛ مصباح، جامعه و ٣٢٠،ص١٣ج،پيشين ،يسبحان(است ياله يهاهمين امتحانافراد، 

  . )٤٣٠ص  ش:١٣٩١خ،يتار

  شيآزماو  امبرانيپ

ته در نهف يهاتا استعداد شونديم شيهمه مردم آزما ،سنت الهي ابتلاء و امتحان طبقبر

). در ١٥٥ :بقره(ستين يديتردشك و  ي هيچجاو در اين بحث، وجودشان شكوفا شود. 

 تا در روند رديگيقرار م شيخود در بوته آزما تيبه تناسب شخص يفردهر اين ميان

هاي الهي حكمت پيامبران . علاوه بر بحث تكامل، ابتلاءِ دبرسبه تكامل  شيحركت خو

ديگري نيز دارد؛ پيامبران الهي بايد در هر زمان براي مقابله با جريانات و حوادث گوناگون 

 هايها و سختيهاي گوناگون، فراز و نشيباز آمادگي كافي برخوردار باشند؛ آزمايش

ن تحمّل اين مردان الهي در مسير تبليغ زندگي، سبب ايجاد روحيه مقاومت و بالا رفت

شود. ضمن اينكه به وسيله اين امتحانات، برتري و فضيلت انبياي الهي بر همگان مي

شود كه موفقيت در برابر امتحانات الهي ممكن شود و با مردم اتمام حجت مي روشن مي

  .و شدني است

 وارد شده و ليهم السلام)از ائمه معصوم(ع بررسي آيات قرآن و روايات متعددي كه با

 لسلام) ا هي(علمفت كه حضرت ابراهيرگ نتيجه توان چنينمفسران مي تنوعم ديدگاه هاي

رَبُّهُ  مَ يوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِ « تفاوتي در معرض ابتلا و امتحان قرار گرفتهمحوادث سخت  و  اب

ش او گذارده شده است وظايف سنگين و مشكل بر دو دستهو يك ) ١٢٤بقره:»(بكَِلِمَاتٍ 

 انجام رسانيدهسرممكن به  روشترين ي آنها را به عاليو اين پيامبر مخلص خداوند همه

داوند خ بود. او يبه قربانگاه و اقدام به قربان ليبردن فرزندش اسماع از جمله آنها .است

 :ديفرمايو م ندكيم ريتعب نيرا بلاء مب السلام)  هي(عليلالسلام)  و اسماع هي(عليمامتحان ابراه

آن  يكه در پ) ١٠٥-١٠٤صافات:»(الْمُبِينُ  البَْلَاءُ  لَهُوَ ذَاإنَِّ هَ*جزِْي الْمُحْسِنِينَ نَ لِكَ إِنَّا كذََ «

  .نازل شد ميذبح عظ

لسلام) ا هي(علحضرت ابراهيماست.  انسانها نيو تد مانيا اريمع ،و تعبد ميتسل هيروح

 هي(عل يمابراه يوقت گردد.سليم فرمان حق تعالي ميبا اطاعت از امر پروردگار خود، ت

 ينيزگيجاست كه خداوند جا نيا ديآيم رونيب ،بزرگ شيآزما نياز ا روزمندانهيالسلام) پ
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 ميمنش و تسل نيبه خاطر ا زيو ن )١٠٧صافات:»(ميبِذِبحٍْ عَظِ  نَاهُ يْ وَفدََ «ذبح فرستاد  يبرا

 يدر پ و )١٠٩صافات:»(مَيإِبرَْاهِ  يلَامٌ عَلَسَ «دهد؛  يبودن محضش خداوند به او سلام م

 ييشود تا جايمقتدا م السلام)  هي(عليماز آن ها است كه ابراه يرافرازو س شاتيزماآ نيا

اشد؛ ب يكند ملت ميم اديكه خداوند از او  يرياما تعاب ،نفر است كياو  نكهيا دكه با وجو

واسطه اولين و بالاترين پاداشي كه به). ١٢٣:نحل؛١٣٥:بقره؛٩٥ :ل عمران(آ »مَيمِلَّةِ إِبْرَاهِ «

» امامت«در برابر فرمان الهي به وي عطا شد، مقام  السلام) هي(علمتسليم بودن ابراهي

يكي از  ؛امامت ،در مكتب تشيع). ؛١١٧ص ٢ج ق:١٤١٤،عهيوسائل الش ،يحرعامل(بود

تعلق ٧ابراهيم  مناصب مهم و والاي الهي است كه پس از نبوت و رسالت به حضرت

 گرفت.

 وتََرَكْنَا عَلَيْهِ فِي«فرمايد: ، مي»وَ فَدَينَاهُ...«علاوه بر اين، قرآن بلافاصله بعد از آيه 

السلام) كه حضرت  هي(علم آوازه نيكوي ذريه حضرت ابراهي ).١٠٨(صافات:»الْآخِرِينَ 

 آن هستند، از جمله ءالسلام) نيز جز هي(علا و سيدالشهدم (صلوات الله عليه) رسول خات

  السلام)  شد. هي(علمابراهي حضرت عطايايي است كه نصيب

مناسك  گذشت، السلام) هي(علمهمچنين خداوند به پاس صبر بر مصائبي كه بر ابراهي

 ياد ابراهيمي حج نام با آن از موارد بسياري در لذا داد؛ قرار  حج را آميخته با مجاهدات او

 حج، اعمال مشهودترين از يكي جمرات، رمي و مروه و صفا سعي بر علاوه. شودمي

رباني كم قح السلام) هي(علابراهيم عمل از تأسي به. است اضحي عيد روز در كردن قرباني

انعام و چهارپايان در روز عيد قربان براي حاجيان واجب شد تا هر ساله خاطره ذبح قوچ 

 ها مسلمان هر ساله به ياد آزمايشزنده شود. ميليون السلام) هي(عللجاي اسماعيبهشتي به

اندازند از آن سربلند بيرون آمد، ذبح عظيمي در منا به راه مي السلام)  هي(علمالهي كه ابراهي

اند: هالسلام) فرمود هي(علا بخشند. چنانچه امام رضرا تحقق مي» فدََينَاهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ«و آيه 

ني هر قرباني كه تا قيامت در م؛ »امَهْيَالْقِ  ومِْ يَ يإِلَ لَ يلِإِسمَْاعِ  هْ يَدْ فَهوَُ فِ يبِمِنً ذْبَحُ يُفَكُلُّ مَا «

  ).١٢٨، ص١٥، جپيشين ،يمجلس(است٧شود، فدايي اسماعيل ذبح مي
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  نتيجه گيري

ه همه اديان آموز ءمسئله قرباني جزتوان نتيجه گرفت: با توجه به مطالب گفته شده مي

ر كند و عيد قربان، ذكه انسان بايد از هواي نفس گاينو نمادي است از  يالهي و غيراله

 يمابراه ادمانيكه  كيمبار ديخودخواهي و هواي نفس است. ع ،نمود گذشت از نفس

 است تاكنون مطرح خيخاص خدا از آن تار يو بندگ ديتوح امبريعنوان په السلام) ب هي(عل

به درگاه  يو سرسپردگرا از راه عشق  يهمان قصد ذات ربوب ايحج  عتيو وجهه شر

 هي(عل يمشاعرانه از ابراه ليو تجل يسلوك عرفان يبرا ياهيساخته و دست ما انينما ياله

  شده است.  زيالسلام) ن

 را رها كند. هايتعلقات و وابستگ ديكه خواهان كمال است، با يانسان

 يبرخ شود.مي  روبرو ييها يبا موانع و دشوارگاهي  يتكامل زندگ ريانسان در مس

ست كه اگر با توبه و بازگشت به او ها بازتاب اعمال بد و گناهان يها و تلخ ياز دشوار

 ميرشود. قرآن ك يكشانده م يابد يبه سقوط و بدبخت تيخدا جبران نشود، در نها يسو

 يدشوار شترياما ب ).١١٧(آل عمران:»يَظلِْمُونَ أَنْفسَُهُمْ  كِنْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَ : «ديفرما يم

 ييدهاامين است و ممكن است پسَبلاء حَ  د؛يآيم شيپ مانياهل ا يكه برا ييها يها و تلخ

 نيا هيكه در سا يپاداش ها و مقامات يول ،را به دنبال داشته باشد يو جان يچون خطر مال

اهل  شيابتلاء و آزما بنابراين؛بزرگتر و مهمتر است.  اريبس شود،نصيب انسان ميبلاها 

  )١٧انفال:»(وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ منِْهُ بَلاَءً حَسَنًا«است:  كويو ن ريخ مانيا

نشان  )السلام هي(عليمابراهحضرت وسط ت السلام) هي(عليلاسماع حضرت شدن يقربان

شق، ع نيا قتيالسلام)  به خداوند بوده است كه حق هينسبت(عليم ابراه قياز عشق عم

ان است كه كربلا انس قتيحق نينشان دهنده ا نهايشود. همه ايم در كربلا و عاشورا آشكار

  رساند. يم ديتوح تيرا به نها
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 .١٣٧٩، تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

 :، محقق، مصححية)تاج اللغة و صحاح العرب( »الصحاح«بن حماد،  يلاسماع ي،جوهر .١٣

 يروت،ب يين،دار العلم للملاانتشارات عطار، احمد عبد الغفور، چاپ اول، 

  م.١٩٨٧/قهـ.١٤١٠

، »يعة إلي تحصيل مسائل الشريعةل الشوسائتفصيل «محمدبن حسن،  ي،حر عامل .١٤

  . ١٣٧٢هـ.ق/١٤١٤چاپ دوم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 

نشريه كلام » ابتلا و آزمايش الهي«حسين زاده، علي محمد و بهروز، محمدرضا،  .١٥

  .١٣٨٢، تابستان ٤٦اسلامي، شماره

انتشارات  ،»ةالطاهر ةفضائل العتر يالظاهره ف لآياتا يلتأو« ي، علي،استرآباد ينيحس .١٦

 .هـ.ق١٤٠٩ قم،ين، جماعة المدرس

  .قهـ.١٤١١نشر اسلامي، قم،  ،»المستطرفات« ،ابن ادريس ،حلي .١٧

، دار القلم ،، چاپ اول»مفردات الفاظ القرآن«بن محمد،  ينحس ي،راغب اصفهان .١٨

  ق،هـ.١٤١٢، يروتب

انتشارات  ،»يلتنزالكشاف عن حقائق غوامض ال«محمود ابن عمر،  ي،زمخشر .١٩

  .قهـ.١٤٠٧ بيروت، ي،دارالكتاب العرب

 هيچاپ دوم، انتشارات مؤسسه امام صادق (عل ،»ديمنشور جاو«جعفر،  ،يسبحان .٢٠

 .١٣٨٨ ،السلام)، قم

 .١٣٩٧انتشارات كومش، تهران،  ،»يفرهنگ معارف اسلام«جعفر،  ،يسجاد .٢١

اب دارالكتانتشارات ، »علوم القرآن يالاتقان ف« بكر،يعبدالرحمن بن اب يوطي،س .٢٢

  .قهـ.١٤٢١ يروت،ب ،العربى

 .١٣٦٣ان، تهر قات،يانتشارات م ،»يعشر ياثن ريتفس« ن،يدحسيس ،يميشاه عبدالعظ .٢٣

  تاينجف، ب ة،يدري، چاپ اول، مطبعة ح»جامع الاخبار«محمد بن محمد،  ،يريشع .٢٤

 ه، انتشارات جامع»الخصال« محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، صدوق، يخش .٢٥

  .قهـ.١٣٦٢قم،  ين،مدرسال
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٧٥  

، »)السلام ليهأخبارالرضا (ع يونع« محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، صدوق، يخش .٢٦

  .١٣٧٨٧انتشارات شريف رضي، قم، 

فتر د ،»يهالفق يحضرهمن لا « محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، صدوق، يخش .٢٧

  .قهـ.١٤١٣قم،  انتشارات اسلامي،

 ،ي، ترجمه: محمدّباقر موسو»القرآن ريتفس يف زانيالم« ن،يدمحمدحسيس ،يطباطبائ .٢٨

 .١٣٧٤قم،  ن،يانتشارات جامعه مدرس

قم، ين، مدرسالجامعه انتشارات ، »مكارم الاخلاق« بن فضل، حسني، طبرس .٢٩

  هـ.ق.١٤٢٥

 ،يهمدان ينور نيترجمه: حس »ان،يمجمع الب ريتفس« ،طبرسي، فضل ابن حسن .٣٠

 .تايتهران، ب ،يانتشارات فراهان

نتشارات ا ،يستونيترجمه: محمد ب ،»انيمجمع الب ريتفس« طبرسي، فضل ابن حسن، .٣١

 .١٣٩٠مشهد،  ،يآستان قدس رضو

د ، چاپ سوم، مقدمه محم»القرآن ريتفس يف انيمجمع الب« ،طبرسي، فضل ابن حسن .٣٢

 .  ١٣٧٢انتشارات ناصر خسرو، تهران،  ،يجواد بلاغ

م، قين، مدرسالجامعه انتشارات ، »عجوامع الجام يرتفس«بن حسن،  فضل ي،طبرس .٣٣

  هـ.ق.١٤٢٣

 يروت،دارالمعرفة، بانتشارات ، »القرآن يرتفس يف يانجامع الب« ير،محمد بن جر ي،طبر .٣٤

   .قهـ. ١٤١٢

إحياء التراث العربي،  دارانتشارات  ،»يعهطبقات اعلام الش«طهراني، آغابزرگ،  .٣٥

  م.٢٠٠٩هـ.ق/١٤٣٠بيروت،

  .١٣٨١چاپ اول، دار الكتب الإسلامية، تهران، ، »الامالي«محمد بن حسن، طوسي،  .٣٦

  تا.، بييروتبإحياء التراث العربي،  دارانتشارات ، »التبيان« ،محمد بن حسنطوسي،  .٣٧

قم، يان، يلاسماعانتشارات  ،»يننورالثقل يرتفس« ،بن جمعه يعبدعل يزي،حو يعروس .٣٨

  .هـ.ق ١٤١٥
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دار الافاق ، انتشارات اول، چاپ »اللغة يالفروق ف«، عسكرى، حسن بن عبدالله .٣٩

  م.١٩٨٠هـ.ق/١٤٠٠ بيروت، يدة،الجد

 إحياء التراث العربي، دارانتشارات  ،»يرالكب يرالتفس« ي، محمد بن عمر،فخر راز .٤٠

  م.١٩٩٩هـ.ق/ ١٤٢٠يروت، ب

، درمكتبة الص، انتشارات »يصاف يرتفس« ي،محمدبن شاه مرتض ي،كاشان يضف .٤١

  .هـ.ق١٤١٥تهران،

  م.١٩٧٧المعارف، قاهره، دارانتشارات  ،»يرالمن مصباح«ن محمد، احمد ب ي،مقر يوميف .٤٢

از  هايى، انتشارات مركز فرهنگى درسيازدهم ، چاپ»تفسير نور«قرائتي، محسن،  .٤٣

 . ١٣٨٣، قرآن، تهران

 تهران، ة،ي، چاپ ششم، دار الكتب الإسلام»قاموس قرآن«اكبر،  يعل ديس ،يقرش .٤٤

١٣٧١. 

ناصر خسرو، تهران، انتشارات ، »امع لأحكام القرآنالج«محمد بن احمد،  ي،قرطب .٤٥

١٣٦٤.  

 يقتعل و يح، به تصح»الكافي« كليني رازي، أبى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، .٤٦

 جا،بي ،على اكبر غفاري، انتشارات دار الكتب الاسلامية مرتضى آخوندى، چاپ سوم

١٣٦٣.  

انتشارات دار الأضواء،  ،»كنزالفوائد«كراجكي طرابلسي، محمد بن علي بن عثمان،  .٤٧

  م.١٩٨٥هـ.ق/١٤٠٥بيروت، 

چاپ  ،»ديو عهد جد قيكتاب مقدس عهد عت«گلن، ويليام؛ مرتن، هنري،  .٤٨

 .١٣٨٠سوم،ترجمه: فاضل خان همداني، انتشارات اساطير، تهران، 

 ،الكتب العلميه دارانتشارات  ،»يونالنكت و الع يرتفس«ابن محمد،  يعل ي،ماورد .٤٩

  م.١٩٩٢بيروت، 

 كتبةمانتشارات  ،»الأطهار الأئمة الأخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار« ،محمّدباقر ي،جلسم .٥٠

  .١٣٨٤ تهران،يه، الإسلام
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 هاى اسلامىبنياد پژوهشانتشارات چاپ اول، ،»يتهدا يرتفس« ،مدرسي، محمدتقي .٥١

 . ١٣٧٧آستان قدس رضوى، مشهد، 

 هران،ت يركبير،ام انتشارات، ، چاپ هفتم»يخجامعه و تار« ي،، محمد تقيزدي مصباح .٥٢

١٣٩١. 

 .١٣٩٦انتشارات صدرا، تهران، ، »با قرآن ييآشنا« ي،مرتض ي،مطهر .٥٣

 .١٣٩٦انتشارات صدرا، تهران، ، »گفتار يستب« ي،مرتض ي،مطهر .٥٤

 انتشارات، »نمونه يرتفس« يسندگان،از نو يجمع يهمكار و يرازي، ناصر،مكارم ش .٥٥

 .١٣٨٧تهران، ية، دارالكتب الاسلام

چاپ دوم،  ،»يمذهب يپاسخ به پرسش ها« ،جعفر ي،سبحان يرازي، ناصر؛مكارم ش .٥٦

 .١٣٧٧قم، )، ليه السلام(ع طالب يبن أب يمدرسة الإمام علانتشارات 

جماعة انتشارات  ،»يرجال نجاش«نجاشي، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس،  .٥٧

  .هـ.ق١٤١٨ين، قم،المدرس

 .١٣٦٢تهران،  ه،ياسلام يفروششارات كتاب، انت»آسان ريفست«، محمدجواد، نجفي .٥٨

 شهي،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند»رابطه متقابل كتاب و سنت« ،يعل،يرينص .٥٩

 .١٣٨٦تهران،  ،ياسلام

 . ١٣٨٠ جا،يب نا،ي، ب»السلام) در قرآن همي(علتياهل ب«الله،  يپورفر، ول ينق .٦٠

انتشارات چاپ اول، ، »(اسرار آل محمد) يسبن ق يمسل« يس،بن ق يمسل ي،هلال .٦١

ق.هـ.١٤٠٥قم،  ي،الهاد


